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گرينويچ

کمربند 6میلیون دلاری

 

دالاس:‌ یکی از مهم‌ترین کمربندهای قهرمانی 
محمد علی کلی، اســطوره بوکس جهان که در 
مبارزات دسته سنگین وزن کســب شده بود به 
قیمت 6.18میلیون دلار فروخته شد.محمد علی 
این کمربند را ســال۱۹۷۴ در مبارزه‌‌‌ای سنگین 
موســوم به »غرش جنگل« مقابل جورج فورمن، 
قهرمان بدون شکست آن زمان دسته سنگین وزن 
جهان در کینشاسا به‌دست آورد. اسطوره بوکس 
جهان در این مبارزه معروف که یکی از مهم‌ترین 
رویدادهای ورزشی قرن بیستم لقب گرفت پیش 
از پایان راند هشــتم در حضور 60هزار تماشاگر 
جورج فورمن را نــاک اوت کرد و صاحب کمربند 
قهرمانی سنگین وزن بوکس جهان شد. کمر بند 
قهرمانی محمد علی کلی در یک حراجی شــهر 

دالاس آمریکا به فروش گذاشته شد.

 وقتی فحش 
به آزمایشگاه می‌رود

راز پرواز نکردن پنگوئن‌ها
 

لندن: تیمی از محققان بین‌المللی می‌گویند با تجزیه و تحلیل 
ژنتیک پنگوئن‌ها دریافته‌اند که چگونه این حیوانات در حدود 
۶۰میلیون سال پیش از اجدادی با قدرت پرواز، به شناگران 
آب‌دوست امروزی تکامل یافته‌اند. آنها با استفاده از داده‌های 
ژنتیک و فسیل‌های موجود، ژنوم پنگوئن‌ها را با ژنوم پرندگان 
دیگر مانند پلیکان و مرغ دریایی آلباتروس مقایســه کردند. 
به گزارش ایندیپندنت، آنهــا دریافتند که بدن پنگوئن‌ها در 
واکنش به تغییرات آب و هوایی گذشــته زمین تکامل یافته‌ 
و به‌طور منحصر به فردی برای توانایی تطبیق با سخت‌ترین 
شرایط سازگار شده است. دانشمندان تصور می‌کنند خاستگاه 
اصلی پنگوئن‌های باســتانی، نیوزیلند در نزدیکی سواحل 
اســترالیا در حدود ۶۰ میلیون ســال پیش بوده است و این 
جانوران ســپس از آن‌جا به آمریکای جنوبی و قطب جنوب 
مهاجرت کرده‌اند. به گمان محققان حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیون 
ســال پیش گروه‌های بعدی پنگوئن‌ها احتمالا سوار بر یک 
جریان اقیانوسی قوی، به نام »جریان پیراقطبی جنوبگان«، به 
سمت قطب جنوب آمده‌اند. پنگوئن‌ها قبل از تشکیل لایه‌های 
یخی قطبی توانایی خود را برای پرواز از دســت داده‌اند چرا 
که بلند شــدن از زمین، برای پرندگانی که در حال تبدیل به 

شناگرانی ماهر بودند، مستلزم صرف انرژی زیادی بود.

گذرنامه جعلی برابر اصل
 

لندن: رســانه دیلی‌میــل طــی گزارشــی در گفت‌وگو با 
کارشــناس‌ها تأیید کرد که گذرنامه‌های جعلی جدیدی که 
در آلبانــی تهیه و توزیع می‌شــوند از نظــر تکنولوژی چاپ، 
هولوگرام و واتر‌مارک‌ها تفاوتی با انواع اصل آن ندارند و این کار 
نگهبان‌های فرودگاه‌ها در انگلستان را بسیار دشوار کرده است. 
این گذر‌نامه‌ها که به قیمت 3500پوند خرید و فروش می‌شوند 
بیشتر در شبکه‌های اجتماعی مانند تلگرام و تیک‌تاک تبلیغ 
می‌شوند و مامور‌های فرودگاه‌ها از روش‌های دیگری برای پی 
بردن به جعلی بودن گذرنامه‌های یاد‌شده استفاده می‌کنند. 
اخیرا مأموران یاد‌شده با طرح پرسش‌هایی که دروغ مسافران 
قاچاق را نمایان می‌کند چنین افرادی را دســتگیر می‌کنند. 
گذرنامه‌های جعلی همچنین به مجرمان و تروریســت‌ها این 
امکان را می‌دهد که به‌طور کامل پشت هویت جعلی خود پنهان 
شوند. با تقلب، شغل پیدا و به‌راحتی برای خود حساب بانکی باز 
کنند. به همین دلیل بازرسی‌های مرزی انگلستان با دارندگان 

چنین گذرنامه‌هایی برخورد قانونی شدیدتری می‌کند.

برداشت توت فرنگی در شهر‌ک گلخانه‌ای هشتگرد   عکس: حمید وکیلی اول آخر

 باشگاه
نویسندگان

چهارشنبه

  خاکستری‌های رو به سفید 

آدم‌ها خاکستری هستند؛ نه تماما 
سفید و نه یکســر سیاه. باور دارم 
بســیاری از آنها که پلید و تیره می‌بینیم، نقطه‌ای روشن در 
ضمیرشان هست؛ ‌روزنی که می‌شود امید بست، قد بکشد و 

از تاریکی‌ها بکاهد.
همین چندروز پیش شنیدم دزدی چراغ سقفی سردر دکانی 
را دزدیده است اما سر سیم‌ها را برهنه رها نکرده و با چسب 
پوشانده. حالا مدام آن دزد در کوچه پس کوچه‌های خیالاتم 
راه می‌رود. او را می‌بینم که دلش نمی‌خواهد چون بسیاری از 
آدم‌ها مشقت حرفه‌ای سخت را به جان بخرد.‌ پس شب‌هنگام 
راه می‌افتد در خیابان‌ها و کوچه‌های شــهر. لبه کلاهش را 
می‌کشد پایین اما حواس‌اش به دور و بر است.‌ سر می‌چرخاند 
و هر کجا مالی دید که می‌شود ربود، می‌رباید. همین آقای 

دزد اما به دلش نیست، برق کسی را بگیرد.
حواسش هست با جان آدم‌ها بازی نکند.

او که از خیالم می‌رود، دزدی دیگر می‌آید؛ یکی که آخرین 
روز از فصل بهار، وقتی واژه‌های رکود و تحریم و تعدیل نیرو 
چنگ می‌زدند به ســینه‌اش، راه افتاده سمت خانه. رفته و 
نشسته توی اتاق و دلش نیامده به همسرش بگوید بیکارشده.

نشسته و نگاهش را دوخته به پرزهای موکت نخ‌نما. نشسته 
همان‌جا تا گوش‌هایش پر شــود از صــدای دخترکش که 
دندان‌درد امانــش را بریده. طاقت نیاورده، دم غروب ســر 
گذاشــته به خیابان‌های پهن و باریک، به کوچه‌های کوتاه 
و بلند. برگشــته خانه و صبح دوباره رفته. هــی زنگ زده، 
گردن کج کــرده، بیکاری اما رهایش نکرده. وســط همین 
گشتن‌ها چشــمش افتاده به چراغ سر در یک دکان. دو‌دوتا 
چهار تا کرده، بعد ســیاهی درونش که قد یک نقطه بود، قد 
کشیده. رفته‌است خانه. در جعبه ابزار کوچکش را باز کرده 
و حواس‌اش بوده که چسب بردارد تا سر سیم لخت نماند و 
برق کسی را نگیرد. بعد هم در آبی خانه اجاره‌ای را بسته و سر 

گذاشته به خیابان؛ خیابانی تاریک.

از  برگولیــو«  »خورخــه 
آرژانتیــن که حــالا »پاپ 
فرانسیس« واتیکان نام دارد 
و در مقام رهبری کاتولیک‌های جهان، بر سریر مقدس 
تکیه زده، این روزها به کانادا سفر کرده است. پادشاه 
حکومت دینی کاتولیک‌های جهان، به سرزمینی در 
آمریکای شــمالی با حکومتی زیر نام پادشاه بریتانیا 
و کشــورهای مشترک‌المنافع رفته اســت تا »به نام 
خدا«، توبه کند از رنجی که بومیان کانادا از کلیسای 

کاتولیک متحمل شده‌اند.
 بومیان کانادا، همــان سرخپوســتانی که کودکان 
آنان به زور و به‌منظور جــذب در فرهنگ حاکم، به 
مدرسه‌هایی برده شدند که مدیریت بیش از 70درصد 
آنها با کلیسای کاتولیک بود تا شبانه‌روزی، با آموزش 
مداوم، جذب فرهنگ و زبان و دین حاکمانی شوند که 
قرار بود آنان را متمدن کند. زین نمط کودکان‌شان، 
آنجا به تحصیل و کار مشغول شدند و زیست گروهی 
آموختند. البته این همه ماجرا نبود؛ بعدها کمیسیون 
حقیقت‌یابی و آشــتی کانادا در بررسی‌های بسیار، 
کشــف کرد که شــمار زیادی از این کودکان مورد 
سوءاستفاده اخلاقی و جنسی قرار گرفته‌اند، از آنان 
کار اجباری کشــیده شده اســت، به شماربسیاری، 
تجاوز شده است و درباره بخش بزرگی از آنان که به 
آغوش خانواده بازنگشته‌اند، مدرسه پاسخگو نبوده و 
از سرنوشت آنان ابراز بی‌اطلاعی کرده است. کم‌کم که 
نشانه‌های شفاف‌تری از این ماجرا یافت شد، فناوری 
ماهواره‌ای و راداری به کمک کشــف حقیقت آمد و 
گورهای دســته‌جمعی در منطقه‌هایی بومی کشف 
شد که این کودکان جدا شده از خانواده‌های خود، در 

آنجا به‌صورت مخفیانه، به خاک سپرده شده بودند. 
شمار این کودکان تا 150هزار تن تخمین زده شده و 
شمار حدودی این گورها نیز از یک‌هزار گذشته است. 
رهبر کلیسای کاتولیکی که بیش از 1.2میلیارد پیرو 
دارد حالا دارد از بومیان کانادا برای این‌همه جنایت 
پوزش‌خواهی می‌کند. آدمی یاد تماشــای فیلم »دو 
پاپ« می‌افتد کــه در آن رقابت پرمیــل کاردینال 
»جوزف راتسینگر« آلمانی و حضور بی‌میل کاردینال 
»خورخــه برگولیــو« آرژانتینی در قصر تماشــایی 
واتیکان شــروع جذابی دارد. ماجرا که پیش می‌رود 

تا دوراهی تطهیــر، بندیکت شــانزدهم آلمانی، پی 
کناره‌گیری، گفته بود این خدمتگزار وفادار کلیسا که 
طعم شیرین زندگی را نچشید، پیرانه‌سر می‌خواهد 
بیشتر زندگی کند و پاپ بعدی، فرانسیس، به سنت 
اعتراف، خود را سبک کرد و گفت که در زمانه حکومت 
استبدادی نظامیان در آرژانتین، بی‌طرفی اختیار کرد 
تا کشیشان بمانند، هر چند بعد از آن، بی‌شمار انسان 
کشته شدند. تماشای »توبه« برای »تطهیر« گذشته 
جالب است، که چون انسان، موجودی فرض می‌شود 
که با اعتراف، سبک می‌شود و اینجا تاریخ دارد سبک 
می‌شود از این‌همه استبداد و جنایت؛ با این جمله که 
»حکومت‌های استبدادی حق انتخاب ما را می‌گیرند« 

و »ضعف‌های ما را آشکار می‌کنند«. 
در آن فیلم هم از دیالوگ 2پــاپ کنونی و قبلی، این 
ســیلی محکم به‌صورت مخاطب می‌خورد که کلیسا 
درباره آزار جنســی 9کودک سکوت کرد تا ایمان آن 
9میلیون پیرو کلیســا ضربه نخورد و گناه کشیشان 
هم لکه‌ای فرض شــد که با اعتراف، پاک می‌شود و 
تا هشداری نیامد، پاپ وقت، نشــنیده بود که گناه و 
جنایت، لکه نیست که پاک شود، زخمی است عمیق، 

که بر روح و جان انسان‌ها می‌ماند. 
هر دو پاپ البته زخم زیستن در زمانه استبداد را نیز 
چشیده بودند و این پاســداران سنت اعتراف‌گیری، 
روزی خود هم به عرصه سخت اعتراف رسیدند، حتی 
اگر در مقام و قدرت بزرگ‌تری قرار داشتند. چنان‌که 
شاید بشود گفت همان فیلم هم، برای سرازیری خشم 
مخاطبان بود علیه پاپ مســتعفی پیشین، تا بر پاپ 
کنونی مومن بمانند. ولی حــالا بر صفحه تلویزیون، 
جهان دارد تماشــا می‌کند که پاپ دارد پا می‌بوسد 
و توبه می‌کند و پــوزش می‌خواهد از جنایتی چنان 
عظیم که کلیسا به نام خدا و دین مرتکب شده است 
در قامت قدرت. اما پاپ استبدادچشــیده نمی‌داند 
که برای پذیرش توبه باید متهمان را شناخت، اتهام 
را گفت، جنایت را شمرد و آمار آن را ارائه کرد؟ یا باز 
زمان و فناوری و رسانه، باید برای برملا کردن آنچه 
کلیســا، آنجا و هرجا، بر مردم بومی و رنگین‌پوست 
و برده رفته اســت، تلاش کند و شاید عمری قد داد 
و دوباره، به توبــه و تبرئه و تطهیر بازگشــت؟ پاپ 
دهه سوم و هزاره ســوم، نیک می‌داند که از راه‌های 
التیام زخم قدرت، پیشــگیری از باز شدن زخم‌های 

جدید است. 

فرهنگ و زندگي

امیرعلی علامه‌زاده

راه‌های التیام زخم قدرت

حافظ

چو باد، عزمِ سرِ کوی یار خواهم کرد
نفس به بوی خوشش مُشکبار خواهم کرد

دانشــمندان به دنبال یــک گرایش 
معرفتی قدیمی موسوم به تجربه‌گرایی 
)Empiricism( و تحت‌تأثیــر »جان 
لاک« مدعی هستند انسان فقط آنچه 
را که به واسطه تجربه برایش ملموس 
است درک می‌کند و بنابراین فقط مواد 
و امواج فیزیکی را زیر میکروســکوپ 
و ابزار‌های علمی می‌برنــد اما این بار 
آنها فحش را به آزمایشــگاه بردند. بله 
فحش! ماجرا زمانی آغاز شد که وقتی 
اســکنی مغزی از فردی گرفته می‌شد 
به وی توهین شد و اســکنر‌ها تأثیری 
مشابه ســیلي‌خوردن را ثبت کردند. 

دانشمندان به ســرعت سراغ آزمایش 
رفتند و حتــی به افــراد داوطلب این 
آگاهی را دادند که آنها برای یک تحقیق 
در معرض ناســزا قرار می‌گیرند. نکته 
جالب ماجرا این بود که نتایج اســکن 
مغزی داوطلب‌ها حتی هنگام ناســزا 
و توهین ســاختگی هم درست مانند 
موارد قبلی و البته ســیلی‌خوردن بود. 
پژوهشگران دانشگاه اوترخت هلند که 
تلاش می‌کردند ارتباط میان احساس 
و زبان را بررســی کنند، در جریان این 
تحقیق واکنش‌های مغــز ۷۹ زن را با 
استفاده از فناوری الکتروانسفالوگرافی 

و نصب رساناهایی روی پوست آنها مورد 
مطالعه قرار دادند. نتایج نشان می‌داد 
شــیوه واکنش مغز به 3گفتار )شامل 
توهین، تعریف و تمجید، واقعیت‌های 
خنثی( متفاوت امــا واکنش مغزی به 
توهین درست مانند سیلی‌خوردن بود.

دکتر مارین استرویکسما، مسئول گروه 
پژوهشی که فحش را به آزمایشگاه برده 
بودند در این زمینه گفت:‌ مغز به درستی 
متوجه می‌شود که ســیلی خوردن و 
مورد توهین کلامی قرار‌گرفتن به یک 
اندازه دردآور اســت تا فــرد را وادار به 

واکنش کند.

جنگ تمام ‌شــده بود. ایران قطعنامه را پذیرفته بود و 
هر دوطرف باید تا مرزهای قانونی خود عقب می‌رفتند. 
پذیرش قطعنامه از طرف ایران، این تصور را برای آمریکا و 
انگلیس به‌وجود آورده بود که دولت ایران، دیگر به نقطه 
پایانی عمر خودش رسیده است؛ به همین‌خاطر به عراق 
فشار آوردند تا یک تهاجم گسترده دیگر را برنامه‌ریزی 
کند تا کار دولت ایران برای همیشه تمام شود. عراق از 
جنوب و غرب دوباره وارد خاک ایران شــد. تا نزدیکی 
خرمشــهر پیش آمد. مهران را گرفت. قصرشیرین و 
سرپل‌ذهاب را تصرف کرد. حملات موشکی و بمباران 
شهرها با شدت بی‌ســابقه‌ای دوباره از سر گرفته شد. 
مردم شهرها را تخلیه می‌کردند، همه‌‌چیز به هم ریخته 
بود. کسی منتظر حمله دوباره عراق نبود. امام پیام داد 
که اینجا نقطه حیاتی کفر و اسلام است، ... باید متر به متر 
بجنگید و هیچ‌چیز از هیچ‌کس پذیرفته نیست. ظرف 

یکی، دو روز دوباره جبهه‌ها پر از نیرو شد.
تمرکز اصلــی این تهاجم‌ها غرب ایران بــود. قرار بود 
نیروهای عراقی تا سرپل‌ذهاب را تصرف کنند و بعد از 
آن، نیروهای منافقین تا تهران بیایند، حکومت را عوض 
کنند و دولت جدید تشکیل بدهند. اسم عملیاتشان را 
گذاشته بودند »فروغ جاویدان«. تمام هواداران منافقین 
از تمام دنیا در عراق جمع شده بودند. این بزرگ‌ترین و 
حساس‌ترین عملیات آنها بود. منافقین آنقدر به ضعف 
رزمنده‌های ایرانی اطمینان داشتند که به نیروهایشان 
گفته بودند تا تهران بدون درگیری پیش خواهند رفت. 
قبل از شــروع پیشــروی منافقین، عراق تمام مسیر 
حرکت آنها را تا نزدیکی کرمانشاه با بمب‌های خوشه‌ای 
و شیمیایی پاکســازی کرده بود. منافقین با تجهیزات 
کامل و حمایت توپخانه عراق، به سمت کرمانشاه حرکت 
کردند. اسلام‌آباد غرب را گرفتند. 40،50 کیلومتر مانده به 
کرمانشاه، درگیری‌ها شروع شد و ورق برگشت. منافقین 
که انتظار مقاومت و درگیری نداشتند، جا خورده بودند 
و خیلی زود پشــت گردنه چهارزبر که الان »مرصاد« 
نامیده می‌شود، متوقف شــدند. رزمنده‌های ایرانی که 
ظرف یکی، دو روز ساماندهی شده بودند، عملیات را به 
نام »مرصاد« آغاز کردند. تنها 2روز بعد، مسعود رجوی 
فرمان عقب‌نشــینی را صادر کرد. به نیروهای منافقین 
دستور داده شده بود که هرطور شده، سواره و پیاده از 
هر راهی که می‌توانند خود را به عراق برســانند. بعد از 
شکست منافقین در غرب و پیشروی رزمنده‌های ایرانی 
تا نزدیکی بصره در جنوب، عراق اعلام آتش‌بس کرد و 

جنگ واقعا تمام شد.

تقويم / رویداد

  عملیاتی  که جنگ را تمام کرد

بی تعارف و تکلف ، مثل همین متــن کوتاهی که می بینیــد. ما منتظریم تا 
نوشته‌هایتان درباره مسائل روزمره، مشکلات و دغدغه هایتان را برای ما ارسال 
کنید. اگر اهل طنز و کاریکاتور و طراحی هم هستید جایتان اینجا محفوظ است. 
متن یا طرح تان که آماده شد یک تماس‌ با شماره 23023636 بگیرید تا برای 

رساندنش به ما ، راهنمایی تان کنیم.‌

فراخوان

مریم ساحلی
روزنامه‌نگار

  قانون شکنی
 »مدال« نیست!

چاپلین کبیر در اواخر فیلم »موسیو 
وردو« دیالوگی دارد که باید به خط زر 
نوشت و تا پایان دنیا مقابل دیدگان بنی بشر قرارداد. »وردو« که به 
اتهام قتل چند بانوی ثروتمند سالخورده محاکمه می‌شود، با طعنه 
به قاضی و دادستان و شهود و غیره می‌گوید: عجیب است که آدم 
اگر چند نفر را با طناب بکشد قاتل است و به اعدام محکوم می‌شود 
ولی اگر هزاران نفر را با توپ و بمب و مسلســل بکشــد می‌شود 

قهرمان جنگ و مدال هم می‌گیرد!
این دوگانگی عجیب که بسیاری از امور برای عموم ممنوع و گناه 
اســت ولی برای برگزیدگان مباح، از تناقضات همیشگی داستان 
انسان بوده و شاید امروز هم فرق عمده میان جوامعی که متمدن 
نامیده می‌شوند با ســایر ملل و نحل، رفع همین تناقض عمده به 
مدد آموزش و روشــنگری و اجبار باشــد. در اخبار می‌شنویم که 
نخست‌وزیر فلان کشور به واسطه سهل‌انگاری در برگزاری مهمانی 
در ایام کرونا و ادای چند دروغ برای لاپوشانی آن، چنان مورد انتقاد 
و بازخواست و مطالبه عمومی قرار می‌گیرد که دستگاه حاکمیت 
ناچار از اســتیضاح مکرر و در نهایت هم عزل او می‌شود، حتی به 
قیمت انداختن مملکت در گرداب بحرانی سیاسی. بگذریم از شیوه 
زندگی و کار مسئولان ممالکی که قرار نبوده در هیچ‌یک از شئون 
برای ما الگو باشــند، ولی در ملأعام به طرز حیرت‌انگیزی مطابق 
نصیحت‌های بزرگان دین و فرهنگ مــا زندگی و رفتار می‌کنند؛ 
ساده‌زیست و ساعی‌اند و نورافکن رســانه‌های جمعی هم مدام بر 
تمام زوایای زندگی و دارایی‌هایشــان می‌تابــد و چیزی که مایه 

شرمساری باشد نمی‌یابد.
البته قرار نیســت همه مرغ‌هــای ســرزمین‌های دور را گله غاز 
بپنداریم. در همان حوالی هم تحقیقات اجتماعی نشــان می‌دهد 
ساکنان طبقات بالای اجتماع عموماً دچار عارضه خود برتر بینی‌اند 
و هرجا اجبار قانون یا دوربین رسانه در کار نباشد در گفتار و رفتار 
مصداق از ما بهترانند ولی تفاوت اینجاست که آن طرف‌ها تخطی 
از حدود قانون برای هیچ »از ما بهتری« مجاز و بدیهی نیست و به 
محض آنکه کسی پایش را از دایره خودپسندی و بی‌شعوری دراز 
کرد و از خط قرمز قانون رد شد، به او اعتراض می‌کنند و اگر افاقه 
نکرد دودمانش را به باد می‌دهند، تا جایــی که بارها و بارها ناچار 
به عذرخواهی از عموم مردم شــود و باد غبغبش را نیشــتر افکار 

عمومی خالی کند!
این طرف‌ها اما مدار دنیا بر معیار دیگری می‌چرخد و انگار نخستین 
نشانه »بزرگی« همانا تقدیم مقراض طلایی برای قیچی زدن روبان 
قانون است! پدری که بر گفتار و رفتار فرزندان ایراد می‌گیرد، خود 
را مجاز به زیر پا گذاشتن آداب و پوشش و سخن می‌داند، و رئیس 
اداره و بنگاه از رعایت ساعات ورود و خروجی که زیردستان مکلف 
به رعایتش هســتند آزاد اســت! ورود خودروی شاسی بلند چند 
میلیاردی به معبــر ممنوع و بی‌محلی‌اش به حق تقدم ســایرین 
برای همه عادی اســت و کســی از توهین زورمدار به فرودست 
اندوهگین نمی‌شــود. صف منتظران خدمــات عمومی هرگز به 
قدوم مدیران کل مزین نمی‌شود، ولی قرق کردن اماکن همگانی 
حق مسلم‌شان است. عبور از چراغ قرمز و خط ویژه و صف انتظار 
پرواز و غیره و غیره گویا جزو حقــوق اولیه و مادرزادی اعاظم قوم 
است، و انتظار شفاف‌سازی‌ و پاسخگویی در باب امور محوله از آنان 
جزو خیالات محال به شمار می‌رود. تازه اگر پرسش‌کننده بیچاره 

گوشمالی نشود!
چه کنیم که زیر آسمان ما هم قانون‌شــکنی و قانون‌گریزی لکه 
ننگی بر پیشانی از ما بهتران شود و نه مدال افتخار بر سینه‌شان؟ 
کدام شــیوه درمانی ممکن اســت مانع از آن شــود که بعد از هر 
پیشرفتی مثل قبل بمانیم تا سایرین را در جایگاهی فروتر از خود 
و خود را مستحق خوارشماری آنان نبینیم؟ این همه‌گیری مرگبار 
عقده‌مندی را کدام واکسن نجات‌بخش درمان خواهد کرد تا دیگر 
پله‌های ترقی را بــا لگدکوب کردن آداب و قوانیــن طی نکنیم و 
صدرنشینی‌مان از سعه‌صدر باشــد، نه از دوالپایی؟ واقعاً تا کی و 

کدام و چگونه؟

پیمان شوقی
روزنامه‌نگار

 نهال خوب
 برای نسل خوب

خیلی از ما دهه شصتی‌ها و البته نسل‌های قبل‌تر، خاطره قصه‌گویی‌های 
پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌هایمان وقتی دور کرســی جمع شده بودیم، را 
خوب به یاد می‌آوریم. قصه‌هایی که مرغ خیالمان را پرواز می‌داد و دنیای 
ناشناخته‌ای را برایمان تصویر می‌کرد. بچه‌های نسل‌های بعد از ما، کمتر 
با دنیای قصه‌ها و داستان‌های خیالی آشــنایی دارند و دنیایشان اغلب با 
بازی‌های کامپیوتری گره خورده است. به همین دلیل نهاد کتابخانه‌های 
عمومی کشور قرار است دومین دوسالانه قصه‌گویی را با عنوان »نهال امید« 
با شعار »قصه خوب؛ نسل خوب« و با هدف ترویج قصه‌گویی برگزار کند. 
 این جشنواره در 2 بخش قصه‌گویی صحنه‌ای و قصه‌گویی دیجیتال و در 
3 سطح ملی، منطقه‌ای و استانی برگزار می‌شود. علاقه‌مندان به شرکت در 
بخش قصه‌گویی صحنه‌ای باید با فیلمبرداری از قصه‌گویی خود به‌صورت 
حضوری و بر صحنه، بدون استفاده از جلوه‌های صوتی و تصویری و تدوین، 
به وبگاه جشنواره ارسال کنند. آنهایی هم که قصد دارند در بخش قصه‌گویی 
دیجیتال شــرکت کنند، باید قصه‌گویی خود را در بســتر نرم‌افزارهای 
دیجیتال و به‌صورت الکترونیکــی )ترکیبی از تصویر، ویدئو، متن، صدای 
قصه گویی، انیمیشن و غیره( تهیه و فایل ویدئویی خود را به جشنواره ارسال 
کنند. در این جشنواره موضوعاتی مثل »مسائل روز جامعه«، »موضوعات 
آزاد«، »سبک زندگی ایرانی- اسلامی«، »شعار سال؛ تولید دانش‌بنیان و 
اشتغال‌آفرین« )موضوع ویژه( به‌عنوان موضوعات محوری درنظر گرفته 
شده. ضمن اینکه تمامی محورهای فوق با رویکرد انگیزشی، امیدآفرینی، 
هویت بخشی و توجه به معنویت و اخلاق تعیین شده است. این جشنواره 
می‌تواند نســل جدید را با قصه‌های قدیمی آشنا و بار دیگر این داستان‌ها 
را زنده کند. علاقه‌مندان برای شرکت در جشنواره تا ۳۱ مرداد ماه فرصت 
دارند آثار خود را به جشنواره ارســال ‌کنند. پس از بررسی آثار ارسالی و 

داوری، افراد واجد شرایط به تفکیک استان انتخاب می‌شوند.

فاطمه عباسیدریچه
روزنامه‌نگار


